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ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفرمشاور املاك  و  وام   

3BR/2BA Up & Unwarranted 1BR/1BA
Downstairs, 1800 Sq.Ft., Nicely Remodeled
Kitchen, Baths, 2 Car Garage Side by Side,
Unbelievable Ocean View, Hurry, Won’t
Last Long!Offered: $789,000

Westlake Olympic #1 House, 1st time on
the market near 40 years! 4+BR, 2.5 BA
Including One Master, 2600 Sq.Ft Living
Area, 3 Car Garage Tandem, Formal din-
ning room, Breakfast Nook, Eat in kitchen,
Refrig, Stove & Dishwasher, Fireplace &
Original Bathrooms.  Offered: $920,000

Daly City

Nicely remodeled Store Front with 2
Apartments on The Top, 2BR/2BA each.
All New Roof, Windows, Doors, Kitch-
ens, Baths, Appliances, Electrical,
Plumbing & more. Offered: $1,199,000

Berkeley Mixed Use

Daly City

Location, Cash Flow, Investment! Gor-
geous 3 plex in nice location of Berkeley
with cash flow. On 1BR/1BA & Two 2BR/
1BA & 3 car parking.  Separated gas &
electric meters.  Offered: $768,000

Triplex, Berkeley

4BR/3BA Including One master, 2220 Sq. Ft
living area, Beautifully remodeled gourmet
kitchen W/breakfast Nook & Island, Formal
Dinning Room, Professional Series stainless
Appliances & double sink, refrigerator, stove
& dishwasher, cabinetry, marble fireplace &
Updated Bathrooms. Offered: $935,000

Over 30 Years of Operation, Great Cash
Flow, Long or Short Term Lease Possible,
$1,600 per month rent & $79,000 for busi-
ness Including Inventory, Coolers, Tools
& More! Offered: $79,000

Daly City, Florist Business

Daly City

DCP
(650) 834-1586

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist
San Francisco Bay Area

Sam Fini

With Panoramic Ocean View

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

ت الله نوحاز نصر
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ياد
مانده ها
www.safinehnooh.com

نظرى گذرا به تأتر تجربى - علمى ايران (٧)

در روز ۱۴ فروردين نيز اسماعيل داورفر بازيگـر نـقـش دوسـتـعـلـى
خان در سريال دايى جان نـاپـلـئـون درگـذشـت  و عـبـاس كـاتـوزيـان
نقاش برجسته ايرانى در ۲۳ فروردين چشم از جهان بست. در اولين
روز ورودم به تهران به دوست و همسايه ام آقاى دكتر جواد مجابى
تلفن زدم و ورود خود را اعلام داشتم و او نيز بـاتـفـاق هـمـسـرش بـا

كتابى از آثارش به ديدنم آمد و مرا  خوشحال ساخت.
جادوى صحنه ، جادويى جاودانى

ه انتظامى را باّوقتى قصدم به ديدار و مصاحبه اى با آقاى عزت الل
 كتاب زندگينامه مانندى ,ًاو در ميان گذاشتم به من گفت: اخيرا

 قبل از ديدار بـا او ايـنًاز زندگى و كارش منتشر كـرده كـه حـتـمـا
» است و در آنجادوى صحنهكتاب را بخوان. نام اين كتاب «

مخفى كردن نوشين را بعد از فـرار از زنـدان شـرح داده اسـت . در
اولين تماس تلفنى با آقاى انتظامى دستگاه پيام گير پاسخ داد و من
پيغام خود را روى دستگاه گذاشتم.  چند ساعتى بعد آقاى انتظامى
به تلفن من پاسخ داد و قرار ديدار خود را در «موزه سينما» واقع در

 پاتوق و محل كارش بود گذاشتيم.ًباغ فردوس تجريش كه ضمنا
چند روزى به زمان ديدار ما نمانده بود كه آقاى  انتظامى تلفن زد
كه: در روز قرار ديـدار بـا شـمـا, بـا دكـتـرم قـرار دارم و بـايـد بـراى
انجام كارهاى پزشكى بروم در نتيجه با توافق هم قرار ديدار را به

روز ديگرى موكول كرديم.
 سينمابه ديدار پير دير تأتر ايـران عـزتiسرانجام دراتاق دفتر مـوزه

الله انتظامى شاگرد خلk و وفادار نوشين نايل شدم .
نمى دانم چرا در اولين ديدار احساس كردم سـالـهـاسـت بـا پـيـر ديـر
تأتر ايران دوست و آشنا هستم. من سالها او را در صحنه هاى تأتر
ًو سينما ديده بودم و بازى او را در نقش هاى مخـتـلـk مـخـصـوصـا
فيلم گاو كه چه قدر مورد تكريم واقع شد به خاطر داشـتـم . او كـه

مرا  نمى شناخت چرا اين همه آشنايى و محبت دو طرفه بود?!
را كه در كتابفروشى هاى تهران چاپ دوم كتاب «جادوى صحنه»

آن نيز پيدا نمى شد با لطk دوستم حسن نيـكـبـخـت مـديـر داخـلـى
مجله چيستا و مسئول حروفچينى گنجينه كه مركز ديدار نويسندگان
است به دست آوردم و با كتاب «جادوى صحنه» به حضـور آقـاى

انتظامى رفتم.
البته فكر نكنيد كه من دست و پـا چـلـفـتـى كـه چـهـار قـدم راه نمـى
توانم بروم چگونه ا زكوى نويسندگان در غرب تهران با آن ترافيك
سنگين خود را به موزه سينما در تجريش رسـانـدم. ايـن از مـحـبـت
پسرم سيامك بود كه درميان امواج اتومبيل ها و ترافيك سنـگـيـن

ان:ت الله انتظامى پير دير تأتر ايرعز
 من مخفى بود.:ندان در خانهار از زنوشين پس از فر

مسافرت عيدنوروز  امسال من به ايران (۱۳۸۷), مانند هر سال با نيش و نوش همراه بود. ديدار دوستان و آشنايان , استادان ارجمند
و هنرمندان گرانمايه, فقدان از دست دادن عزيزانى كه متأسفـانـه هـمـزمـان بـا آغـاز سـال نـو چـشـم از جـهـان بـسـتـنـد. ديـدار اسـتـادان و
هنرمندانى مانند باستانى پاريزى, پرويز شهريارى, محمود طلوعى, دكتر جواد مجابى, عزت الله انتظامى و مهدى امينى (از شاگردان عبدالحسين

 امروز تأتر ايران و ساير عزيزان خستگى راه را از تن من پاك كرد و مرگ عزيزانى مانند ثمين باغچه بان و بانوiنوشين) , بهزاد فراهانى چهره
مريم فيروز (كيانورى), معروف به شاهزاده سرخ, گرد غمى بر دلم نشاند. در مجلس ختم مريم فيروز كه درخانه محمد على عمويى برگزار شد

شركت كردم ولى در مجلس ختم ثمين باغچه بان كه در روزهاى اول بعد از عيد برگزار شد به علت مسافرت حضور نداشتم.
مرا سالم به مقصد مى رساند و كار ضبط مصاحبه و فيلمبردارى و
عكاسى را نيز انجام مى داد و به خانه برمى گرداند كه بايد همين

جا از او تشكر كنم.
وقتى با انتظامى بـه گـفـت گـو نـشـسـتـم شـايـد در اولـيـن كـلـمـات و

جملاتش گفت: مى دانى كه من توده اى نبودم?
گفتم: آرى مى دانم. ولى اين همه فداركارى و گذشت براى حفظ

يك توده اى از چنگال پليس براى چه بود?
گفت: من عاشق هنر نوشين بودم, عاشق صحنه بودم, جادوى صحنه
مرا به هركجا  كه مى خواست مى برد و من در اين راه كم زندان و

دربدرى نكشيدم كه دركتابم خوانده ايد يا مى خوانيد. با انتظامى
پيرامون روزگارى كه نوشين را در خانه اش مخفى كرده بود و يا
اينكه نوشين را به او داده بودند تا در خانه اش مخفى كند بسيار

سخن گفتيم.
او گفت: هرچه را كه درباره نوشين با هم سخن گـفـتـه ايـم شـسـتـه

رفته اش را در كتاب داريد از آن استفاده كنيد بهتر است و ما نيز
با اجازه او چنين كرديم.

باغ زيباى فردوس ، موزه سينما
من از روزگار جوانى كه با دوستان براى گشت و گذارو تفريح بـه
تجريش مى رفتيم بانام «باغ فردوس»كه نزديك به تجريش از راه
جاده پهلوى بود آشنا بودم. البته نه با باغ فردوس , بلكه با ايستگاه
اتوبوس كه به آن ايستگاه باغ فردوس مى گفتند و نزديك تجريش بود.
البته بـعـدهـا, در سـالـهـاى بـعـد از ۲۸  مـرداد ۱۳۳۲  كـه بـا دوسـتـم
مرتضى قاسمى از امام زاده قاسم دربند كـه مـنـزل او بـود بـه عـنـوان
ييلاقى و از كلبه محقـر مـن در چـهـارراه مـخـتـارى امـيـريـه بـه عـنـوان
قشلاقى استفاده مى كرديم با باغ «چايى چى»  در باغ فردوس آشنا

شديم و چه روزهاى خوبى در آن باغ گذرانديم.
باغ چايى چى باغى بزرگ و پرگل و گياه با امكانات اشرافـى بـود
كه ما هيچوقت نفهميديم صاحـب آن چـه كـسـى بـوده اسـت و مـا از
همه مواهب آن به قول عرب ها به نحو احسن استفاده مى كرديم. اما

 سينماست باغى است با ساختمان هاى زيبا ازiباغ فردوس كه موزه
 قاجار, ايوان ها, ستون ها, سرستون ها, درخت هاى سـرسـبـزiدوره

سر به فلك كشيده, باغچه هاى پرگل وگياه و هوايى كه نظير آن در
تهران دود آلود يـافـت نمـى شـود.  هـنـگـامـى كـه بـا آقـاى عـزت الـلـه
انتظامى در اتاق دفتر موزه سينما به گفتگـو نـشـسـتـه بـوديـم خـانمـى

وارد اتاق شد و پس از گفتگويى با آقاى انتظامى قصد خروج از
دفتر را داشت. آقاى انتظامى به او گفت: آقـايـان (اشـاره بـه مـا)

 آنها راًروزنامه نگارند و از آمريكا آمده اند به موزه مى آيند, لطفا
راهنمايى كنيد. خانم با علامت تـائـيـد سـرى تـكـان داد و از اتـاق

خارج شد.
وقتى گپ و گفتگوى ما با پير ديـر تـأتـر ايـران پـايـان يـافـت آقـاى
انتظامى گفت: از موزه سينما ديدارى داشته باشيد براى شما جالب

و خاطره انگيز است.
موزه سينما

در واقع ساختمان اصلى باغ زيباى فردوس اختصاص به موزه سينما
دارد . اين موزه در زمان رياست جمهورى سيد محمد خاتمى افتتاح
شده است و تمام آنچه را كه در زمانى نزديك به دو قرن مربوط به
عكاسى, فيلمبردارى , سينماست در خود جا داده كه آنرا ديديم.
موزه سينما اگر اشتباه نكرده باشم چهار طبقـه اسـت كـه در طـبـقـه

 طبيعى از عزت الله انتظامى كه برiدوم آن مجسمه زيبايى در اندازه
روى صندلى نشسته است و در چشم بينـنـده مـى نـگـرد قـرار دارد.
مجسمه آنقدر طبيعى است كه من فكر مى كردم آقاى انتظامى از

 سينما براى راهنمايى ما به سالن موزه آمـده اسـت!. درiدفتر موزه
ايـن مـوزه بـخـش هـاى مـخـتـلـفـى بـه آهـنـگـسـازان , فـيـلـمـبـرداران ,
كارگردانان, هنرپيشگان, دوبلورها, سناريونويس ها و همه كسانى
كه در تهيه فيلم نقـشـى دارنـد اخـتـصـاص داده شـده اسـت.  در هـر
طبقه خانم هايى در پشت ميزشان با تلويزيون هاى مداربسته, رفت
و آمـد ديـداركـنـنـدگـان را زيـر نـظــر دارنــد و در صــورت نــيــاز بــه

سؤالاتشان پاسخگو خواهند بود.
نوشين در خانه عزت الله انتظامى

وقتى با عزت الله انتظامى پيرامون مخفى شدن نوشين در خانه اش
صحبت مى كنم مى پرسم آيا شما داوطلبانه نوشين را به خانه خود
برديد و يا دوستان نوشين بخاطر اعتمادى كه به شما داشتند شما را به

عنوان ميزبان او انتخاب كردند? مى گويد: نه, من انتخاب شدم.
 شما در كلمات و جملات پير دير تأتر و سينماى امروز وحشت ,
دلهره , نگرانى و اضطراب را لمس مى كنيد به سخنـانـش گـوش

فرا داريد:
« من دنبال خانه اجاره اى مى گشتم, بچـه هـاى تـأتـر هـمـه از ايـن
جريان باخبر بودند. يـك شـب حـسـيـن خـيـرخـواه مـرا صـدا كـرد و

گفت: دارى عقب خانه مى گردى?
گفتم: آره.

گفت: مى توانى خانه اى كه اجاره مى كنى يك اتاقش را آماده كنى و
تخت بگذارى براى مهمانى كه گاهى مى آيد و مى رود و بعضى وقت
ها يكى دوشب در تهران مى ماند, اين مهمان مـسـافـر عـلاقـه اى بـراى

رفتن به هتل يا مسافرخانه ندارد.
در ضمن  تاكيد كرد: دقـت كـن, خـانـه اى كـه مـى خـواهـى اجـاره

موزه سينما تهران در باغ دلگشا و زيباى فردوس داير شده و آقاى انتظامى قرار ملاقات ما را نيز در: در دفتر موزه سينما تهران 
دفتر موزه سينما كه پاتوق و محل كار او نيز هست گذاشت كه ساعتى به گپ و گفتگو پرداختيم و چند عكس يادگارى نيز گرفتيم.

چراغ گاز آخرين نمايشنامه اى كه نوشين در تأتر فردوسى روى صحنه برد
نمايشنامه چراغ گاز دوبار در تأترهاى فردوسى و سعدى به روى صحنه رفت. اولين بار در بهمن ماه سال ۱۳۲۷ در تأتر فردوسى بود كه
پس از چند روز به علت تيراندازى به شاه در دانشگاه تأتر تعطيل شد و نوشين و خيرخواه دستگير شدند.دومين بار در سال ۱۳۳۱ در تأتر
سعدى اجرا شد. اين نمايشنامه را نوشين ترجمه كرده بود و بانوان لرتا, فلور انتظامى, توران مهرزاد و آقايان عزت الله انتظامى, محمد
على جعفرى, صادق شباويز و منوچهر كى مرام در آن نقش داشتند در عكس رديk جلو از راست : فلور انتظامى, لر تا و توران مهرزاد,

در رديk ايستاده نيز از راست عزت الله انتظامى جوان, محمد على جعفرى, صادق شباويز و منوچهر كى مرام ديده مى شوند.


